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اولویت درخواست ها در حوزه فنی و عمران
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۱۰تماس
 تعداد پیام های مردمی

یکی از ساکنان خیابان باغدار۳ در محله 
مصطفی خمینی از نظافت نشدن این معبر شکایت داشت. 
۲شهروند هم درخواست برخورد با فروشندگان مرغ زنده  
در خیابان دهنوی۲۷ را داشتند. شهروندی هم از سر و صدا 

و مزاحمت تعمیرکاران یک گاراژ در نبش حر۵۶ گفت.

حوزه خدمات شهری

یکی از اهالی محله امیرآباد از 
کم ارتفاع  بودن سرعت گیر ها در 

این خیابان گفت. شهروند دیگری 
از خیابان شهید رستمی۵۰ خرابی 
آسفالت این معبر را گزارش داد. 
شهروندی هم از خیابان مصلی۱۰

از خرابی پیاده رو به خصوص نبش 
خیابان مصلی۱۰ شکایت کرد.

حوزه فنی و عمران

یکی از ساکنان محله پورسینا از شلوغی و ترافیک 
همیشگی در این خیابان گفت و از شهرداری منطقه 

خواست راه حلی برای این مشکل پیدا کند.

حوزه ترافیک و حمل ونقل

ساکن خیابان شهید وطن دوست 
خراب شدن تاب های بازی بوستان نصرت را 

اطلاع داد. تماس دیگری هم درباره  روشنایی 
نداشتن خیابان چمن۵۵ بود.

سایر تماس ها

شهرآرامحله در شماره  پیش رو وضعیت 
آسفالت خیابان شهید رستمی ۵۰ را بررسی 

می کند.

شهرآرامحله پیگیری می کند

��سای�‌��‌��سای�،‌دیدار‌�ی‌‌و�وم،‌کو��‌مو�ود۱۵

د�ره های �ا ب� �ای 
«ب� ب� �ان »
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دورهمی های قرآنی �●○
ب� ب�  جان

ن  ، همـا ن شـمیا ت ها ا د سـا جر ها
بی بی جـان معـروف محلـه، سـال ها 
پیـش بـه موعـود ۱۵ آمـده اسـت. او 
کن این کوچه شده، دورهمی های  می گوید وقتی سا
مذهبـی و جلسـات قـرآن بیشـتر بـه مـاه رمضـان 
یـن  سـت ا «گفتـم حیـف ا ؛ سـت ه ا د د بو و محـد
دورهمی ها بعد از رمضان تعطیل شـود تا سال بعد.
چـرا هـر هفتـه جلسـه نداشـته باشـیم؟« همیـن 
پیشـنهاد سـاده، کم کـم پـای روضه هـای هفتگی و 
جلسـات خانگـی قـرآن را بـه این کوچـه بـاز می کند؛

دورهمی هایی که هنوز هم پابرجاست. بی بی جان 
خـودش قـاری قرآن اسـت و سـال ها بـه خانم های 
محلـه قـرآن آمـوزش داده. بعدتر هـم در دوره های 
سـازمان تبلیغـات شـرکت کـرده و آموزش هـای 
تخصصـی دیـده تـا بتوانـد به صـورت حرفه ای تـر 
جلسـات را اداره کند. حالا بسـیاری از بانوان محله،
خوانـدن صحیـح قرآن را از او آموخته انـد. اما نقش 
او در ایـن کوچـه فقـط به برگـزاری جلسـات مذهبی 

محدود نمی شود.
بی بی جان سـال ها میـان خانواده های 

محل واسطه خیر بوده و زمینه ازدواج 
خیلـی از جوانـان محلـه را هـم فراهـم 
کرده اسـت. حـالا دیگر تـوان و انرژی 

سـال های قبـل را نـدارد، امـا هنـوز 
هـم دلش بـه همـان جمع های 

قدیمی گرم است؛«دیگر مثل 
قبل پا و توان فعالیت ندارم،
امـا همین کـه جلسـاتمان و 
قرآن خوانی ها هنوز برقرار 
اسـت، خـودش دلگرمـی 

بزرگی است.«

مادری برای همسـایه ها�●○
 زهـرا نیک پـور را همـه بـا نـام «مامـان 

زهـرا« می شناسـند. فرزنـدی نـدارد، امـا 
سال هاست برای اهالی این کوچه نقش 
مـادر را داشته اسـت. همسـایه ها از روحیـه مهربان و 
دلسـوزی اش می گویند؛ از اینکه همیشـه حواسـش 
به همه هست و دلش می خواهد دورهمی و مهمانی 
در خانـه اش بـه راه باشـد. آشـپزی و غذا پختن برای 
اهالـی، یکـی از کارهایـی اسـت کـه بـا عشـق انجـام 
می دهد و همین هم باعث شده است دست پختش 
در کل محلـه زبانـزد باشـد. حـدود چهل سـال اسـت 
کـه در ایـن کوچـه زندگـی می کنـد و از همـان روزهای 
اول سـکونتش بـا اهالـی ارتباط گرفتـه؛«خیلی زود با 
هـم اخـت شـدیم، انـگار از سـال ها قبـل یکدیگـر را 
می شـناختیم. از سـر کوچـه تـا تـه کوچـه، همـه اهـل 

دل اند. ما اینجا همسـایه بد نداریم.«
مامان زهـرا حـالا آشـپز اصلـی مسـجد هـم محسـوب 
می شـود و در مناسـبت های مختلـف، وقتـش را 
کامـل بـرای پخت وپـز می گـذارد؛ به خصـوص در 
مـاه رمضـان کـه هـر سی شـب سـفره افطاری مسـجد 
کیـد می کنـد کـه ایـن کارهـا فقط  برپاسـت. البتـه او تأ
بـا کمـک همسـایه ها پیـش مـی رود و در ایـن کوچـه،
آدم های پای کار کم نیسـتند. یکی از کسـانی که از او 
نـام می بـرد، هاجرسـادات هاشـمیان اسـت؛ زنـی که 
همه او را با نام بی بی جان می شناسند. مامان زهرا با 
خنده می گوید:«یک کوچه است و یک بی بی جان! 
روضه هایی که برپا می کند، زبانزد همه محله است.«

هنوز کنار هم هستیم�●○
کنان قدیمـی  این کوچه، منصوره بیگی اسـت   یکـی از سـا

و نزدیـک بـه پنجاه سـال از زندگـی خـودش و همسـرش در 
موعـود ۱۵ می گذرد. حالا هر هشـت فرزندش عروس و داماد 
شـده اند و خانـه و زندگـی خودشـان را دارنـد، امـا او می گویـد هیچ وقـت 
احساس تنهایی نکرده است؛«همسایه های جدید را زیاد نمی شناسم،
امـا قدیمی هـای اینجـا روزگار خوشـی بـا هـم داشـتند. هنوز هـم کنار هم 

هستیم و پشتمان به هم گرم است.«
بخـش زیـادی از خاطـرات منصوره خانـم بـه سـال هایی برمی گـردد 
که مسـجد امام حسـین)ع( در همین کوچه ساخته شد؛ مسجدی 
کـه بـه گفتـه او، کلنگش را همسـرش به زمیـن زده بود و بعـد از آن،
همسایه ها برای ساختنش دست به دست هم دادند؛«وقتی 
مسـجد سـاخته شـد، داخلش خالی بـود. محرم که می شـد،

مـن و چند نفـر از خانم هـای همسـایه راه می افتادیـم در 
خانه هـا. پارچه هـای قدیمـی و روسـری های مشـکی 

را جمـع می کردیـم تـا مسـجد را سـیاه پوش کنیم.«
منصوره خانـم یکـی از فعال تریـن همسـایه ها بـرای 
برنامه هـای مسـجد، یعنـی زهـرا نیک پـور را معرفی 
گـر زهراخانـم نباشـد، کارهـا  می کنـدو  می گویـد: ا

لنـ� می مانـد.

نیکوعقیده| در این کوچه، همسـایه بودن فق� به سـلام و احوال�رسـی م�دود نمی شـود.

درِ خانه هـا سال هاسـت بـه روی هـم بـاز اسـت و بانـوان م�لـه م�ـل اعضـای یـک خانواده 
کنار هم زندگی می کنند و از حال هم باخ�رند. همین همدلی و صمیمیت باع� شده است 
موعـود ۱۵ ب�ـد از ایـن همـه سـال، هنـوز حال وهـوای م�له هـای قدیمـی را داشته باشـد.
خیلـی ازهمسـایه ها بی�ـتر از نیم قـرن اسـت کـه یکدیگـر را می شناسـند؛ از روزهایـ� کـه 
کودکان�ـان در همیـن کوچـه بـازی می کردنـد تـا امـروز کـه نوه های�ـان دیـد و بازدیـد و 

احوال�رسـی در م�لـه کنه بیسـت را زنـده نگـه داشـته اند.

همسایه بههمسایه

بی بی جان سـال ها میـان خانواده های 
محل واسطه خیر بوده و زمینه ازدواج 
خیلـی از جوانـان محلـه را هـم فراهـم 
 حـالا دیگر تـوان و انرژی 

سـال های قبـل را نـدارد، امـا هنـوز 
هـم دلش بـه همـان جمع های 

دیگر مثل 
قبل پا و توان فعالیت ندارم،
امـا همین کـه جلسـاتمان و 
قرآن خوانی ها هنوز برقرار 
 خـودش دلگرمـی 

بخـش زیـادی از خاطـرات منصوره خانـم بـه سـال هایی برمی گـردد 6
که مسـجد امام حسـین

کـه بـه گفتـه او، کلنگش را همسـرش به زمیـن زده بود و بعـد از آن
همسایه ها برای ساختنش دست به دست هم دادند

مسـجد سـاخته شـد
مـن و چند نفـر از خانم هـای همسـایه راه می افتادیـم در 

خانه هـا
را جمـع می کردیـم تـا مسـجد را سـیاه پوش کنیم

منصوره خانـم یکـی از فعال تریـن همسـایه ها بـرای 
برنامه هـای مسـجد
می کنـدو  می گویـد

لنـ� می مانـد

محدود نمی شود
بی بی جان سـال ها میـان خانواده های 

محل واسطه خیر بوده و زمینه ازدواج 
خیلـی از جوانـان محلـه را هـم فراهـم 

کرده اسـت
سـال های قبـل را نـدارد

هـم دلش بـه همـان جمع های 
قدیمی گرم است

قبل پا و توان فعالیت ندارم
امـا همین کـه جلسـاتمان و 
قرآن خوانی ها هنوز برقرار 

اسـت
بزرگی است

خنده می گوید:«یک کوچه است و یک بی بی جان! 
روضه هایی که برپا می کند، زبانزد همه محله است.«


